
    

 ٧٨تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

لْطَانٍ بِهذَا أَتَقُولُونَ  قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عَندَكُم مِن سُ ﴿ 

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ   ) ۶۹قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَي اللَّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ (  ) ۶۸عَلَي اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( 

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي   ) ۷۰ثُمَّ نُذِيقُهُمُ العَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ( 

عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلاَ  وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعَلَي اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ  

فَكَذَّبُوهُ   ) ۷۲(   فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَالتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَي اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ  ) ۷۱تُنظِرُونِ ( 

  ﴾ ) ۷۳فَ كَانَ عَاقِبَةُ المُنذَرِينَ ( فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْ 

ها مطرح بود و بعــدها ها و يهوديگرچه اين سوره يونس در مكه نازل شد و قول به اتخاذ ولد در بين مسيحي

ان عندكم من شود چه اينكه گذشت اطلاق ﴿در بين مشركين رايج شد لكن برهان مسئله هر سه گروه را شامل مي

گويند براي اينكه شود فرمود شما هيچ سلطاني نداريد دليل را دليل مي﴾ شامل نفي برهان عقلي و نقلي ميسلطان

كند برهان كند و از آن جهت كه فضاي ذهن را و فضاي بحث را روشن ميكند و هدايت ميمستدل را راهنمايي مي

گويند و از آن جهت كه در صحنه نفس بر اوهام و خيالات و هر شبهه و اشكالي سلطه دارد و در گفتگوهــا و مي

گويند در محاجه عنوان سلطان مطرح است اينكــه زند و مسلط است سلطان ميآخر را مي  گفتمان و مناظره حرف

﴾ اشاره شد كه هيچ دليلي شما نداريد دليل در لسان قرآن كريم  گاهي عقلي اســت ان عندكم من سلطانفرمود ﴿



    

گاهي نقلي است گاهي از وحي است گاهي از تجربه است هيچ برهاني شما در مسئله بر اتخاذ ولد نداريد در سوره 

مباركه احقاف آيه چهار غالب اين ادله را مطرح كرده است كه دليل بالأخره يا عقلي است يــا نقلــي اســت يــا از 

وحي است يا از برهان است به مشركاني كه در آن سوره محل خطاب هستند در آيه چهار ســوره احقــاف فرمــود 

شما براي غير خدا سمتي قائليد براي خدا شريك قائليد و بــه ربوبيــت آــا   ١﴾قل ارايتم ما تدعون من دون االله﴿

اينها چه كار كردند خلقتي دارند كاري كردند كه شمــا بــه   ٢﴾اروني ماذا خلقوا من الارضمعتقديد دليل بياوريد ﴿

بالأخره اگر يك كسي خدا بود يا بايد بالاستقلال يك كاري   ٣﴾ام لهم شرك في السمٰواتي داديد ﴿أربوبيت اينها ر

را انجام بدهد يا شريك خدا باشد در انجام كاري اگر موجودي نه بالاستقلال كار از او ساخته بود نه شريك واجب 

اگر اين  ٤﴾اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السمواتاند  ﴿تعالي بود چه ربوبتي براي او قايل هست

مطلب را شما با برهان عقلي نتوانستيد اثبات كنيد لااقل يك دليل نقلي بياوريد كه اينها سمــتي دارنــد بايــد اينهــا را 

يا بگوييد  ٥﴾ام لهم شرك في السمٰوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او أثارة من علم  ان كنتم صادقينپرستش كرد ﴿

در كتاب فلان پيغمبر اين مطلب نوشته شده كه بشود برهان نقلي يا ره هاي علمي و ثمره علمي را ارائه كنيد كــه 

﴾  ان عندكم من سلطان بشود برهان تجربي يا تجديدي و مانند آن اگر نه دليل نقلي داريد نه دليل عقلي داريد پس ﴿

در آيه محل بحث يعني سوره يونس بالقول المطلق فرمود شما سلطان نداريد در آيه چهار سوره احقاف اين ســلطان 
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را اين برهان را اين دليل را به عقلي و نقلي و تاليف عقلي و اينها خلاصه كرده است كه هــيچ كــدام از ايــن ادلــه 

  نيست.

مطلب ديگر آن است كه اطلاق بحث شامل اتخاذ ولد شامل اعتقاد به شريك بودن شامل مت زدن خدا به نفع 

چيزي كه ثابت شده است شامل افتراي علي االله و اثبات چيزي كه نفي شده است همه اين اقسام چهارگانه و مانند 

گيرد براي اينكه فرمود هرگونه افترايي باطل است هر گونه حرفي بايد سلطان داشــته باشــد آن را اطلاق دليل مي

شما اگر براي خدا شريك قايليد كه در آيات قبل همين سوره مباركه يونس مطرح شد و رد شد با اين حرف ابطال 

پــس  ١﴾و ما يتبع الذين يدعون من دون االله شركاء ان يتبعون الا الظنهمين سوره اين بود كه ﴿  ٦٦شود آيه  مي

براي ابطال شريك خدا همين برهان كافي است براي هر گونه افتراء افترا گاهي به اين است كه كسي متنبي است كه 

اي مدعيان سفانه كمتر از آمار انبياء نيست هر وقت يك پيغمبري در يك جامعه اي رشد كرده عدهأآمار متنبيان مت

دروغين پيدا شدند و دعواي نبوت كردند اينها هم افترا بستند بر خدا به اثبات منفي يعني چيزي كه نبود آن را ادعا 

پذيرند افترايشان علي االله به نفي شيئ ثابت است يعني نبوت پيغمبر (صــلّي كنند آايي كه وحي و نبوت را نميمي

علي االله است گويند خدا اين را نگفت اين افتراي كنند مياالله عليه و آله و سلّم) كه ثابت شده است اين را نفي مي

اند به اثبات ما نفي در جريان شرك به شرح ايضا [همچنــين] اند  افتراي علي االله بستهبر نفي ما اثبت آا كه متنبي

ان عندكم من در جريان اتخاذ ولد بشرح ايضا همه اين مباح چهارگانه زير مجموعه افترا داخل است زيرمجموعه ﴿

  ﴾ داخل است و مانند آن.سلطان ذا
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ها نظير آنچه كه در جامع قرطبي آمده و بعضي از تفاسير اهل سنت آــا نقــل مطلب ديگر آن است كه بعضي

شود حكم فقهي اين است گونه از آيات استفاده كنند كه عبديت با بنوّت جمع نميكردند كه عده اي خواستند از اين

اي را يك كسي بخرد پدرش شود اگر يك بندهشود مالك پسر نميشود يعني مالك پدر نميكه انسان مالك عمودين نمي

اين  ١»ينعتق عليهشود جمع بين عبد بودن و ملك بودن ممكن نيست به اصطلاح لذا گفتند فوراً «بخرد فوراً آزاد مي

شود چه اينكه پسر شود يعني پدر مالك پسر نميمعناي فقهي است و درست هم هست كه انسان مالك عمودين نمي

شــد و اگــر خريد فوراً بــر او آزاد ميشود اگر كسي پدر خودش را در آن عهد برده فروشي ميهم مالك پدر نمي

شد چرا؟ براي اينكه ممكن نيست خريد در آن دوران برده فروشي فوراً بر او آزاد ميكسي پسر خودش را هم مي

اش هم روايــاتي اســت كــه آن مســئله را يك موجود هم عبد باشد و هم پسر اين در فقه ثابت است و دليل فقهي

گوييــد عيســي ابــن االله خواهد ثابت كند شما كه ميدار است اما استفاده آن حكم فقهي از اين آيه كه خدا ميعهده

شود ابن اند عبد كه نميچنين نيست براي اينكه اينها عبداست يا فرشتگان بنات االله هستند اين  است يا عزير ابن االله

هاي تفسير اما كسي بخواهد از اين بحــث هاي تكوين يا در بحثباشد يا بنت باشد اين سخن درست است در بحث

هاي تكويني است نه تشريعي يعني اگر يك موجــودي تفسيري يك حكم فقهي در بياورد خيلي بعيد است اين بحث

گويد نه بــرده فقهــي فرمــود بنده شد نه برده فقهي مثل اينكه همه ما بنده خداييم اين درباره بنده تكويني سخن مي

چون عيسي عبد خداست عزير عبد خداست فرشتگان كه شما مدعي هستيد اينها بنات االله هستند اين سخن نيست 

اينها عباد االله هستند يعني تكويناً اگر يك موجودي  ٢﴾بل عباد مكرمون ٭ لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون﴿

 
  ٢٤٩، ص ١٨ـ وسائل الشيعه، ج  ١
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تواند ابن االله باشد يا بنت االله باشد اين چه كار به مسائل تشريعي دارد كه اگر يك كسي تكويناً بنده خدا بود او نمي

  شود استفاده كرد.تواند بنده باشد پس آن حكم فقهي را از اينجا نميپسر شد نمي

دهد گاهي به مرحله خفيف گاهي مطلب ديگر اين است كه در قرآن كريم گاهي به آن مرحله شديد هشدار مي

فرساست چه رسد به مرحله شديدش آنجا كه سخن از شرب است سقي اســت فرمايد اين مرحله خفيفش توانمي

گاهي سخن از  ٢﴾بئس الشرابآن جا تعبير تندتري دارد ﴿ ١﴾يشوي الوجوه بئس الشراب و ساءت مرتفقاآنجا ﴿

 ٣﴾بئس الشراب و ساءت مرتفقاچشيدن است گاهي سخن از نوشيدن آنجا كه سخن از نوشيدن است سخن از ﴿

متاع في الدنيا ثم است آنجا كه سخن از نوشيدن نيست سخن از چشيدن است نظير آيه محل بحث است كه فرمود ﴿

يعني اينها قدرت چشيدن را ندارند چه رسد بــه نوشــيدن مــا اينهــا را   ٤﴾الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد

نوشانيم به حلقشــان اينها را مي ٥﴾بئس الشراب و ساءت مرتفقانوشانيم بالأخره اينها يسقون من شراب كذا ﴿مي

كه اين عذاب براي ذوق  ٧﴾نذيقهم العذاب الشديدو اينها تحمل چشيدنش را ندارند ﴿ ٦﴾بئس الشرابريزيم ﴿مي

  اينها شديد است چه رسد براي شرب اينها. خوب

كنــد بــراي پايــداري و تثبيــت مطلب ديگر آن است كه در قرآن كريم  ذات اقدس الاه داستان انبيا را نقل مي

 ١﴾ واذكر في كتاب موسي ﴿  ٨﴾واذكر في كتاب ابراهيم فرمايد ﴿وجود مبارك پيغمبر (صلّي االله عليه و آله و سلم) مي
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اين مستقيما به خود نبي (صل االله عليه و آله) عنايت دارد البته   ٢﴾و ذكر في الكتاب مريم﴿  واذكر في كتاب عيسي

﴾ آنجا كه فرمــود واتلوا عليهم نبا نوحبرند گاهي لبه حرف متوجه امت است نه انبيا فرمود ﴿امتش هم فيض مي

يعني ببين اينها چكار كردند تو هم يك پيغمبري مثل اينها تو كه خاتم اينهــا  ٣﴾واذكر في كتاب ابراهيمواذكر نوح ﴿

خواهد به امت هشدار بدهد به پيغمبر (صــلّي االله عليــه و آلــه و ســلم) هستي بايد برتر از اينها باشيد اما وقتي مي

﴾ تا اينها بدانند نه تو كمتر از نوح هســتي نــه اينهــا واتل عليهم نبا نوحفرمايد داستان نوح را بر اينها بخوان ﴿مي

واتـل تر از قوم نوح هستند هم تو مثل نوح پايداري و هم اينها در برابر اراده الاهي زبون و ضعيف هستند ﴿قوي

و ﴾ تلاوت يك قداستي دارد سخن از قرائت نيست با تدبر همراه است مثل تبعيت هم همراه است ﴿عليهم نبا نوح

و القمر گويند تلاوت يك تبعيتي را هم به همراه بايد داشته باشد اگر گفتند ﴿صرف قرائت را نمي  ٤﴾القمر اذا تلاها

گيرد يعني تابع اوست يعني اينها طرزي ببينند و بشنوند كه با تدبر و تبعيــت قمر در تلو شمس قرار مي  ٥﴾اذا تلاها

سال نه قــرن و نــيم   ٩٥٠﴾ وجود مبارك نوح (سلام االله عليه) كه  واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومههمراه باشد ﴿

فلبث فيهم الـف سـنة إلا دعوت كرد نه اينكه عمرش نه قرن و نيم بود عمر مباركش بيش از نه قرن و نيم بود ﴿

اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي و تذكيري اين مال عمر نبوت و دعوت او است ﴿  ٦﴾خمسين عاما

﴾ فرمود بعد از آن نه قرن و نيم اتمام حجت كرد فرمود اگر جايگاه من بودن من در بين بآيات االله فعلي االله توكلت

شما و حضور من در اين صحنه و تذكر و ياد آوري و هشدار مزاحمت من كه دست بردار نيستم چون كار من ايــن 

 
  ٥٠ ٴ، آيه مريم ٴـ سوره   ١
  ١٦ ٴ، آيه مريم ٴـ سوره   ٢
  ٤١ ٴ، آيه مريم ٴـ سوره   ٣
  ٢ ٴ، آيه شمس ٴـ سوره   ٤
  ٢ ٴ، آيه شمس ٴـ سوره   ٥
  ١٤ ٴ، آيه عنكبوت ٴـ سوره   ٦



    

خواهيد تان بگيريد عليه من بشوريد هر كاري ميپسنديد تغيير بدهيد قضا را برويد تصميماست شما اگر اين را نمي

ان كـان بكنيد من از اين كه دست بردارم و از اينجا بروم يا صحنه را ترك كنم يا متروي بشوم تبليغ نكنم نيست ﴿

هاي رسمي من كه مذكر آيات الاهي هستم من تصميمم را گرفتم ﴾ مقام من قيام من مترلت من و برنامهكبر عليكم

﴾ نــه تــازگي فعلي االله توكلـتكه به كجا بروم شما هم تصميمتان را بگيريد من تصميم را گرفتم كه توكل بكنيم ﴿

تصميم گرفتم اصلاً سيرت و سنت من همين بود نه قرن و نيم اين بود الان هم كه موقع مبارزه شــروع شــد همــين 

كنم همان يكي براي من بس است من اينكه تازه متذكر شدم من موضعم مشخص است كه دارم چه كار مي است نه

كند يا داند به وكيل مراجعه ميآن را وكيل خود قرار دادم توكل يعني وكيل گيري بالأخره انسان وقتي چيزي را نمي

علـي االله فليتوكـل اي نــداريم ﴿توانيم ديگر چــارهدانيم نه ميكند ما نه ميتواند به وكيل مراجعه ميداند و نميمي

داند كه به چه كسي تكيه كند كجا تكيه كند نوح ســلام االله عليــه بالأخره يك كسي كه مؤمن است مي  ١﴾المومنون

زنم كه قطع نامه من است به كردم الان كه دارم آن حرف آخر را ميگفت من در تمام اين نه قرن و نيم بود تكيه مي

زنم تكيه گاه من هم اوست شمــا مانم همين حرف را هم مياو تكيه كردم من جايم پس مشخص است همين جا مي

خواهيد بگيريد بگيريد يك گروه كمي به حضرت نوح ايمان آورده بودند در اثر جاهليــت جهــلاي هر تصميمي مي

فاجمعوا امركم و شركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي و هايتان را بگيريد ﴿گذشته فرمود شما تصميم

دهم يك دور هم جمــع بشــويد هــم حــرف تــك تــك شمــا ﴾ اين پنج شش كار را من به شما پيشنهاد ميلا تنظرون

يك آرايتان را باهم جمع كنيد اجماع حاصل كنيد دو ايــن اجمــاع اگــر دربــاره شــخص باشــد تان را بگيريد  تصميم

كنــد شــك دارد در گويند اجمع يعني عزم گاهي انسان مردد است بين نفي و اثبات ادله دو طرف را ارزيــابي ميمي
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ترديد دارد در مقام عمل و اين انسان اجماع ندارد اما اگر همه ادله را  جمع بندي كرده در بحثهاي انديشه   مقام علم

ها ها را جمع بندي كرده در بخش انگيزه اين انديشه و آن انگيزه روي هم گذاشته پراكندهها و خواستهو همه خاطره

  ها را سامان داد فرمود گويند اجمع زيدٌ يعني عزم يعني همه آن پراكندهرا جمع كرده مي

تان سامان بدهيد يك با ديگران سامان بدهيد اختلاف نظر نداشته باشيد دو گروه و سه گروه نباشيد شما تك تك

ها را جمع كنيد چه در بخش نظر چه در بخش عمل چه در جــزم چــه در عــزم تــا بشــود اجمــاع اگــر اين پراكنده

هايتــان را كــه ود و يعــوذ و تان بتآا را هم دعوت كنيد از آله ١﴾تشات قلومفكراني داريد كه از باب ﴿هم

تان اجماع پيــدا كنيــد بــه آن گيريد پس تك تكيعود و نصر هست هم كمك بگيريد كه براي شما از آا هم مدد مي

تان اجماع پيدا كنيد به معناي دوم از آلهه دروغينتان استمداد كنيد كه همان ســنتهاي جــاهلي اســت معناي اول همه

گانه هم كارتان شفاف باشد عمه نباشد يعني پوشيده نباشد نه با خودتــان پنهــان مطلب سوم و در تمام اين امور سه

گويند غمام بــراي تان پنهان كاري كنيد غمه نباشد اين ابر را ميكاري كنيد نه با ديگران پنهان كاري كنيد نه با آلهه

ويند بــراي گاي در كارتان نباشد غم را كه غم ميگويند غمام فرمود غمهپوشاند غيم را ابر را مياينكه فضا را مي

اش بسته است تاريك است بــرخلاف نشــاط انســان اينكه انسان مغموم انسان مهموم  انسان اندوهناك فضاي سينه

گانه گذشــته اش مشروح است نه مسدود فرمود كارهايتان شفاف و روشن باشد در امور سهخوشحال فضاي سينه

شود چهار بعد تصــميم بگيريــد هــر كــاري كــه از گانه گذشته مرتبط است اين مياين امر چهارم به همه امور سه

خواهيــد آيد انجام بدهيد مرا از پا در آ وريد تبعيد كنيد مصدوم كنيد بكشيد اعدام كنيد هر كاري ميدستتان بر مي
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يعني  ١﴾منهم من قضيٰ نحبه﴾ اين ﴿ثم اقضوا اليبكنيد بكنيد من از صحنه بيرون بروم نيستم حواستان جمع باشد ﴿

هــا يعني كار را يكسره بكند ما را از بين بــبرد ايــن كــه جهنمي  ٢﴾يا مالك ليقض علينا ربككار را يكسره كرد ﴿

از اين قبيل است شما يكسره  ٤﴾فمنهم من قضيٰ نحبهاز اين قبيل است ﴿ ٣﴾يا مالك ليقض علينا ربكگويند ﴿مي

خوريم به من هم مهلت هم ندهيد اين امــر ششــم و مــن هــم ايــن دو بينيد ما هم هيچ تكان نميكنيد كارتان را مي

عنصر محوري را دارم هم حرفهاي خوب دارم هم طمع و مرض و غرض در كار من نيست رهبران الاهي اين طور 

گويند هم غرضي ندارند بيماري جاه طلبي ندارند طمعــي ندارنــد آزي ندارنــد هستند هم به سود جامعه سخن مي

﴾ يعني ولا تنظرونطور هستم شما بعد از اينكه اين امور پنج ششگانه را روي هم كرديد بدانيد كه ﴿فرمود من اين

دارم در من را مهلت هم ندهيد و من هم آماده هم بعد فرمود آن آخرين بار هم فرمود من كه دست از تذكره برنمي

﴾ فرمــود فان توليتمكند فرمود ﴿كند موعظه ميكند نصيحت ميدهد پند و اندرز ميذكره ميحين قطع نامه دارد ت

اگر رو برگردانديد حرفم را گوش نداديد به زيان خود شماست براي اينكه من حرفهــاي خــوب دارم هــم غــرض 

خواهم اين دو مطلبي را كه در سوره مباركه يس آمده از آن غرر مطالــب اســت كــه ندارم چيزي را كه از شما نمي

قصي المدينة رجل يسعيٰ أو جاء من به اين صورت است ﴿  ٢٠طورند در سوره مباركه يس آيه رهبران الاهي اين

چرا براي اينكه مرسلين دوتا عنصر محوري خوبي دارند اينكه حرفهاي خوبي دارنــد  ٥﴾قال يا قوم اتبعوا المرسلين

  يكي اينكه غرضي 

 
  ٢٣ ٴ، آيه احزاب ٴـ سوره   ١
  ٧٧ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ٢
  ٧٧ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ٣
  ٢٣ ٴ، آيه احزاب ٴـ سوره   ٤
  ٢٠ ٴ، آيهيس ٴـ سوره   ٥



    

ندارند خوب اگر كسي حرف خوب نداشته باشد يا داشته باشد و مردم را به خودش بخواهــد دعــوت كنــد او 

افتد اما اينها نه كاسب هستند نه حرفهايشان كاسب است حرفهــاي كاسب است و هيچ كس به دنبال كاسب راه نمي

 ٢﴾جراأاتبعوا من لايسئلكم چرا؟ ﴿  ١﴾اتبعوا المرسلين آا كاسب نيست صحيح است خودشان هم كاسب نيستند ﴿

زنند نه تنها هادي هستند بلكه مهتدين هستند راهرو خــوبي هســتند ﴾ نه تنها حرف خوب ميو هم مهتدونيك ﴿

خواهند خوب اگر يك راهبري رهــبر خــوبي باشــد رهرو خوبي هستند رهرو خوبي هستند و چيزي هم از شما نمي

رود ديگر حرفش خوب است طمعــي هــم خوب آدم همراه او مي ٣﴾و حسن اولئك رفيقاهمراه خوبي هم باشد ﴿

اجر هم اعم از دنيوي و اخــروي  ٥﴾من لا يسئلكم اجراكسي را كه اين دوتا خاصيت را دارد ﴿  ٤﴾اتبعواندارد ﴿

خواهند نــه اجــر مــادي است ظاهري و باطني است اجر اخروي كه لدي االله است محفوظ است از مردم چيزي نمي

جـرا و هـم أاتبعـوا مـن لا يسـئلكم طلبند نه اجر معنوي جاه و مقام و تجليل و تكريم و اين بازيها فرمود ﴿مي

يك شعار رسمي همه انبيا بود و اگر در جريان  ٧﴾جراألا اسئلكم عليه همه انبيا اين طورند لذا مسئله ﴿  ٦﴾مهتدون

آم بازگشتش در حقيقت به   ٨﴾الا الموده في القربيٰحضرت ختمي مرتبت (عليه آلاف التهيه والثناء) آمده است ﴿

اين كه من گفتم تنها اجر من اين  ٩﴾جر فهو لكمأما سألتكم من استثناء منقطع است چون در آيات ديگر فرمود ﴿
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است كه به اهل بيت (عليهم الصلاه و عليهم السلام) ارادت بورزيد دوست اينها باشيد نه تنهــا حرفشــان را گــوش 

در  ١بدهيد ممكن است انسان حرف كسي را خوفا من النار گوش بدهد نه دوست اينها باشيد ﴿الا المودة في القربيٰ﴾

خواهيد بــه جــايي كند بالأخره شما مگر نميبخشهاي ديگر فرمود اين مودت به سود شماست مشكل شما را حل مي

شــود شود بي محبت زندگي بكنــد اگــر بي محبــت نميدل بسپريد ترين جايگاه اين خاندان هستند مگر انسان مي

افتد چون زندگي كرد ترين محبوب اينها هستند و اگر انسان به سراغ ترين محبوب نرفت به دنبال ديگري راه مي

عليه) فرمود اگر نيامديــد كــاري از شمــا   االله  انسان كه بي محبوب و محبت نيست اينجا هم وجود مبارك نوح (سلام

﴾ من كه حرفهاي خوب زدم اجري هم فان توليتم فما سألتكم من اجرايد ﴿ساخته نيست ولي خودتان ضرر كرده

رو هاي  عملي كه دنبالــه﴾ رهبران الاهي حوزهالا علي االله و امرت ان اكون من المسلمين  ان اجريخواهم ﴿نمي

هايشان بايد صادق باشد خودشان بايد صــادق رهبران الاهي هستند اين دو عنصر را بايد داشته باشند البته حرف

باشند صدق خبري باشد صدق مخبري باشد صادق باشند مخبراً گفتارشان صدق باشــد خــبراً و راهــروي خــوبي 

باشند رهرو خوبي باشند همراه خوبي باشند راهبر خوبي باشند اگر همه اين اوصاف جمع شد اين دو خصوصيت را 

حتماً بايد حوزه هاي علميه بايد داشته باشند تا موفق شوند يكي استقلال از دولت يكي استغناي از ملت تا بتوانند  

اند در دارد خداي سبحان مردم را شيفته كساني كرد كه هم از دولت مستقلجاي انبياء بنشينند آن وقت حرف اثر  

عين حمايت از دولت هم از ملت مستغني هستند اين روح استقلال خاصيت انبياست اگر عالمــان ديــن ورثــه انبيــا 

شود خداي سبحان ها هم بايد وارث آا باشند بعد هم تامين ميها و استغناي از ملتهستند در استقلال از دولت

كنند آا را سر به رها بگذارد بارها به عرضتان رسيد اين همه مار و ممكن نيست كساني كه مثل پيغمبران فكر مي

 
  ٢٣ ٴ، آيه شوري ٴـ سوره   ١



    

هاي اسرار خلقت را كه نگاه كنيد ترين غــذاهاي عــالم را گــرگ و دهد شما اين بحثعقرب را او دارد روزي مي

آلا كه در آــاي ســيبري و امثــال قزلهاي آيد آن ماهيخورند كه آن غذاها هرگز گير انساا نميگراز دارند مي

آيد اين خــواب و خــوراك گرازســت ايــن ها كه اينجا گير كسي نميسيبري در آن آب شفاف زلال سرد آن ماهي

اي لذيذتر و گواراتر است آن خوراك گــرگ اســت گــير كســي غزالهايي كه گوشتشان به مراتب از گوشت هر بره

گذارد اين مارها اين دهد آن وقت انساا مؤمن را گرسنه ميآيد ترين غذاها را خدا دارد به گرگ و گراز مينمي

خوردن آن وقت كســي بــراي شــكم بــرود جهــنم آن ها ترين غذاها را دارند ميها اين گرازها اين گرگعقرب

تان را گم نكنيد اگر اســتقلال آيد فرمود راهشكمي كه هرگز با آن غذاها كه خوراك گرگ و گراز بشود گيرش نمي

  از دولت استغناي از ملت داشتيد جاي انبيا پا گذاشتيد 

كنم بيت المــال هســت و انفــال هســت و مينش ميأسوال: ... جواب: بسيار خوب ذات اقدس الاه فرمود من ت

وجوه شرعيه است آن طلبه مستغني كه گرسنه نخوابيد شما اين همه بزرگاني كه ديديد الان هم داريد قبلاً هم شــيخ 

ها و اينها هم بودند شما شرح حال اينها را بخوانيد وقتي يك نفر و دو نفر و صد نفر و هزار نفر نبودند همــه انصاري

هاي فن اخلاق مطالعه همين كتااي بزرگان ديني است يك وقــتي اســت اين بزرگاني كه آمدند يكي از ترين راه

كتاا با قصه و افسانه و افسون همراه است آا هيچ اما وقتي درباره بحرالعلوم است شيخ انصاري است ابن فهمــد 

ت و سيد ابن طاووس است اينها ديگر بزرگان از فنون از اينها نقل كردند پيش اينها درس خواندند انسان حلي اس

مين أها مستغني بودند و تفهمد كه اينها هم از دولتها مستقل بودند هم از ملتخواند ميوقتي شرح حال اينها را مي

چنــين كنــد ايناي را متوجــه اينهــا ميهاي عدهشدند مردم موظف هستند كه تأمين كنند و ذات اقدس الاه دلمي

مين هستند ديگران هم كه مستقل هستند هم تامين هســتند أنيست كه متوجه نكند و آايي هم كه وابسته هستند ت



    

طور نيست كه حال يك قدري ممكن است متاع الدنيا كم و زياد بشود ولي اصلش محفوظ است بــه هــر تقــدير اين

جريان حضرت نوح  ﴾فان توليتم فما سألتكم من اجر ان اجري الا علي االله و امرت ان اكون من المسلمين﴿فرمود  

عليه) اين شهامتش بود اما هنوز جريان كشتي و طوفان و امثال ذلك مطرح نشد بعدها مطرح شد و ذات   االله  (سلام

اقدس الاه به نوح (سلام االله عليه) فرمود تو اين حرف را نزن اين با دست خالي اين حــرف را زده بعــدها مســئله 

 ١﴾ و الله جنود السمٰوات والارض ﴿و مانند آن مطرح شد چون اگر واقعاً كسي به خدا كه   ﴾واصنع الفلك و اعيننا ﴿

شود و تمام آثاري كه در اختيــار دشمــن هســت اينهــا معتقد و متكي باشد همه علل و اسباب به سوي او تجهيز مي

و امرت ان اكون من ﴿مانند بنابراين هرگز رهبران الاهي نمي ٢﴾و الله جنود السموات و الارض﴿سربازان خدايند  

و اغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان ﴾ ﴿فكذبوه فنجيناه و من معه في الفلك و جعلناهم خلائف ﴿  ﴾المسلمين 

   ﴾عاقبت المنذرين

 «والحمد الله رب العالمين» 

 

  

 
  ٤ ٴ، آيهفتح ٴـ سوره   ١
  ٤ ٴ، آيهفتح ٴـ سوره   ٢


